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مرور شیرازه

ادبیات

دون کیشوت انگلیسی
هنــری فیلدینــگ از مهم ترین نویســندگان تاریخ  �

ادبیات انگلستان و از چهره های مهم ادبیات کلاسیک 
جهان اســت که اثر مهم او، «سرگذشت تام جونز»، از 
زمان انتشارش تا امروز همواره مورد توجه بوده است. 
فیلدینگ در سال های ابتدایی قرن هجدهم متولد شد 
و نویسندگی را با نوشتن نمایش نامه هایی شروع کرد 
که برخی از آنها توفیق زیادی هم به دســت آوردند؛ 
به ویــژه «تــراژدی تام تام کبیر» که تــا اعماق جامعه 
انگلســتان آن دوران رســوخ کرده بــود و از اعضای 
خاندان سلطنتی گرفته تا طبقات پایین جامعه اجرای 

آن را دیده بودند.
فیلدینــگ زمانی که به عنــوان نمایش نامه نویس 
شناخته می شد، نوشتن رمان را هم آغاز کرد و در ابتدا 
بدون آنکه نامی از خود بیاورد، رمانی کوتاه منتشر کرد 
و ســپس رمان «جوزف اندروز» را با نام خود منتشــر 
کرد کــه در این رمان پاکدامنی دروغین را به اســتهزا 
گرفته است. این رمان به تازگی با ترجمه فریده شبانفر 
در نشر شباهنگ منتشر شده است. رمان با این سطور 
آغاز می شود: «نکته ای قدیمی، اما حقیقی بر آن است 
که نمونه های واقعی تأثیری بس نیرومندتر از مفاهیم 
انتزاعــی در ذهن برجای می گذارنــد. اگر این نکته در 
مورد نمونه های کراهت آور و سرزنش انگیز صدق کند، 
در مورد آنچه دوست داشــتنی و ســتایش انگیز است 
بسی صادق تر خواهد بود. در اینجا چشم وهم چشمی 
به گونه ای بس مؤثرتر در ما عمل می کند و به حالتی 
مقاومت ناپذیر ما را به تقلیــد وامی دارد. بدین ترتیب 
یک انسان خوب سرمشقی پایدار برای همه آشنایانش 
خواهــد بــود و در آن محدوده  کوچــک فراتر از یک 
کتاب خوب کارســاز خواهد گشــت. لکن از آنجا که 
بهترین انسان ها اغلب ناشناخته می مانند و در نتیجه 
نمی توانند به طریقی گســترده تر سرمشق قرار گیرند، 
نویســنده فراخوانده می شــود تا سرگذشت شان را در 

ســرزمین های دور پراکنده ســازد و تصاویری دلپذیر 
به آن دســته از مردمانی که اقبال شناخت قهرمانان 
اصلی را نداشــته اند عرضه دارد. بدین ترتیب با پیوند 
این نمونه های ارزشــمند با جهان اســت که نویسنده 
شــاید بتواند خدمتی بایســته تر از شخصیت هایی که 
زندگی شــان سرمشــق واقع گشته اســت به بشریت 

انجام دهد».
فیلدینگ در عنوان کتاب، این داستان را «تاریخچه 
ماجراهای جوزف اندروز و دوست وی جناب ابراهام 
آدامز به تقلید از کار ســروانتس مؤلف دن کیشوت» 
نامیده اســت. یان وات در توضیحاتی که در ابتدای 
ترجمه فارســی کتاب هــم آمده، می گویــد که قبل 
از هــر چیز باید توجه کنیم کــه ابراهام آدامز نام دو 
شخصیت کتاب مقدس را بر خود دارد. همچنین در 
عنوان کتاب تأسی به ســروانتس آشکارا اعلام شده 
و بــه اعتقاد یان وات این تأســی جوانــب مختلفی 
دارد: کاملا پیداست که به رغم اهمیتی که در عنوان 
کتاب به جوزف اندروز داده شــده، پدر روحانی آدامز 
که فیلدینگ او را همتای دن کیشــوت گرفته اســت، 
قهرمــان اصلی کتاب می شــود. در رمــان فیلدینگ 
هم مثل دن کیشوت، «ملاقات های متعدد دو مسافر 
در جاده ها و میخانه ها، آینه تمام نمایی از قســاوت، 
خودخواهــی و ســفاهت زمانه اســت. فیلدینگ با 
سرمشق گرفتن از سروانتس مجموعه ای از محاورات 
هزل آمیز، داستان های خارج از متن و اظهارنظرهای 
مستقیم را با بخش های روایتی کتاب همراه می کند 
و به این ترتیــب فعالیت های قهرمانان داســتان را بر 
زمینه وسیعی از تاریخ، ادبیات و فلسفه باستان پیاده 
می ســازد. مشابهت های دیگری هم میان کار این دو 
نویســنده می بینیم اما تفاوت هــای مهمی هم میان 
آنها وجود دارد که برای خواننده در قرن حاضر البته 
چندان مهم نیست. فی المثل ما میان جوزف اندروز 
و ســانچو پانزا مشــابهتی نمی یابیم جز اینکه هر دو 
خدمتکارند و کمتر کســی از ما متوجه می شــود که 
پدر روحانی آدامز برخلاف دن کیشوت دیوانه نیست 
و نیکی، دانش و ایثارگری مســیحایی او است که با 
همه پرداخت ناشیانه و ناپخته اش در مقدمه مؤلف 
مــورد تأیید قاطع فیلدینگ قــرار می گیرد». یان وات 
مقدمــه فیلدینگ را در این رمان، نخســتین و شــاید 
مشــهورترین نقد تاریخ رمان انگلســتان دانسته که 
مضمون عمده آن پیوند زدن سنت های ادبی گذشته 
به نیات خاص فیلدینگ در «جوزف اندروز» است. این 
رمــان را پرجاذبه ترین مدخل به جهان قرن هجدهم 
انگلســتان نیز نامیده اند. در بخشی دیگر از این کتاب 
می خوانیم: «کالســکه شش اســبه که لیدی بوبی بر 
آن سوار بود، به هنگام ورود به بخش کشیش نشین 
از همه مســافران دیگر پیشی گرفت. تا چشم بانو بر 
جوزف افتاد گونه هایش به سرخی گرایید و بلافاصله 
یکسره رنگ باخت. او مغروق بهت و حیرت، کالسکه 
را تقریبا متوقف ساخته بود که درست به موقع خود 
را جمع و جــور کرد و بــه راه ادامه داد. در میان زنگ 
ناقوس ها و غریو و کف زدن مــردم بینوا وارد بخش 
شــد. مردمی که گرد آمده بودند تا بازگشــت بانوی 
ارباب خود را پس از غیبتی طولانی نظاره گر باشــند. 
غیبتی که طی آن اجاره هایشــان را بــه لندن حواله 
کرده بودند، بدون آنکه یک پشیز آن بین خودشان که 
هیچ گونه رســیدگی به فقر مطلقشان نمی شد، خرج 

شده باشد».

تراژدی بازیگوشانه اوریپید
شرق:  یونانیان آغازگر نخستین فرم ادبیات نمایشی  �

یعنی تراژدی بودند. آشیل، سوفوکل و اوریپید به عنوان 
سه چهره درخشــان تراژدی در یونان باستان و دوران 
طلایی درام یونان شــناخته می شــوند. اوریپید که به 
لحــاظ زمانی پس از آیســخولوس و ســوفوکل قرار 
دارد، در یکــی از ســال های دهــه ۴۸۰ پیش از میلاد 
در بخــش شــرقی آتن متولد شــد. امــروز از زندگی 
اوریپید اطلاعات اندکی در دســت است اما می دانیم 
که نخســتین نمایش نامه او، یك ســال پس از مرگ 
آیســخولوس در سال ۴۵۵ پیش از میلاد روی صحنه 
رفت و او مقام ســوم را به دســت آورد. در سال ۴۴۱ 
پیش از میلاد، اوریپید به نخســتین پیروزی اش دست 
یافت. از میان آثار اوریپید اینک تنها ۱۹ اثر باقی مانده 
اما گفته می شــود او بیش از ۹۰ نمایش نامه نوشــته 
اســت. دوران اوریپید دوران بحــران و جنگ بود. در 
طول زندگی او یونان با کشورهای دیگر می جنگید یا در 
درون خودش جنگ در جریان بود. اوریپید در مقایسه 
با آیسخولوس و سوفوکل نمایش نامه نویس متفاوتی 
به شــمار می رود؛ چرا که او بیش از دیگر نویسندگان 
ادبیات کلاسیك یونان به مسائل زندگی روزمره توجه 
کرده است و همچنین به زندگی بردگان و مردم عادی 
هم توجه نشــان داده است. منتقدان قدیم و معاصر، 
اوریپیــد را نمایش نامه نویســی سنت شــکن، نوآور و 

نامتعارف دانسته اند.
تعــدادی از نمایش نامه هــای اوریپید پیش  از این 
در قالب مجموعه ای با عنوان «کلاســیک یونانی» در 
نشــر بیدگل با ترجمه غلامرضا شهبازی منتشر شده 
بــود و به تازگی نیــز نمایش نامه دیگــری از او با نام 
«ســیکلوپس» با ترجمه شهبازی در همین مجموعه 
منتشــر شده اســت. پیرنگ این نمایش نامه بر اساس 
روایت مشهور این داســتان که در سرود نهم اودیسه 

هومر نقل شده بنا شده است.

به پیوســت ترجمــه فارســی ایــن نمایش نامه، 
نوشــتاری از دیوید کنســتان ترجمه شــده که در آن 
توضیحاتی درباره این اثر آمده اســت. نویســنده این 
نوشتار توضیح داده زمانی که تراژدی در آتن کلاسیک 
اجرا می شــد، هریک از ســه درام پرداز شــرکت کننده 
در مســابقه، در روزهای پیاپــی، مجموعه ای از چهار 
نمایش نامه را با عنوان تریلوژی در جشنواره نمایشی 
مهم ســال اجرا می کردند. ســه تای اول تراژدی های 
کاملــی بودند اما نمایش نامه چهــارم با بقیه تفاوت 
داشــت: «یک نمایش نامه ساتیر، روایتی ریشخندآمیز 
از اســطورهای ســنتی، که به خاطر همســرایانی از 
ساتیرها یا شخصیت های نیمه انســانی –آنها از کمر 
به پایین بز یا اســب اند- به این نام خوانده می شدند، 
همسرایانی که مختص به این  گونه بودند (این احتمال 
هســت که برخی نمایش  های ســاتیر فاقد ســاتیرها 
بوده باشــند، اما اگر چنیــن چیزی بــوده، تعداد این 
موارد استثنا بســیار اندک بوده است). از قرار معلوم، 
پیش از آنکه تماشــاگران برای ناهــار به خانه بروند، 
با این تمهیــد حال و هوای عبوس تــراژدی را از میان 
می بردند». منتقدی از یونان باســتان ساتیر را تراژدی 
بازیگوشانه نام گذاشته است. با این حال دیوید کنستان 
می گوید شــاید عنصر نقیضه در نمایش نامه ســاتیر 
اهمیت بیشتری داشته باشد که «نه با ایجاد مضحکه 
یــا واقعیت گریــزی، بلکه بــا عرضه نوعــی کامیابی 
شــادی آور که در آن انســان به جای آنکه با خواری و 
خفــت آنچه را خدایان نازل می کنند تاب آورد، خدا را 

نجات می دهد».
«سیکلوپس» اوریپید تنها نمایش نامه ساتیر است 
که به صورت کامل به جا مانده اســت و بر این اساس 
اگر ایــن نمایش نامــه را معیار قرار دهیــم، می توان 
گفت که نمایش نامه های ســاتیر کوتــاه بودند:  «این 
نمایش نامه با داشتن بیش از هفتصد خط تقریبا نصف 
طول یک تراژدی یونانی معمولی ســت، و طول آن به 
زحمــت به یــک نمایش نامه تک پــرده ای در صحنه 
مدرن می رســد. به نظر می رسد که معمولا رویدادها 
در مکانی دورافتاده –یک جزیره یا ســاحلی متروک- 
اتفاق می افتاده اســت. جایی کــه احتمال برخورد با 
موجوداتی شــبیه به پَن وجود دارد؛ در ســیکلوپس، 
کنش در جزیره سیســیل، نزدیک کوه اتنا، آتش فشان 
بزرگی که در قرن پنجم پیش از میلاد بســیار ناگهانی 
فوران کرد، روی می دهد. اما این سیسیل واقعی زمان 
خود اوریپید نیســت بلکه مکانی اسطوره ای است که 
غول های یک چشم عظیم الجثه در آنها سکونت دارند، 
غول هایی کــه در برخی روایت ها تصور بر این بود که 
آذرخش های زئوس را آهنگری کرده و می ساختند». 
اغلب مفسران نسخه اوریپید از داستان سیکلوپس را 
به عنوان «اقتباسی کمینه» از روایت هومری توصیف 
کرده انــد که بــرای اجــرا روی صحنه تنظیم شــده 
است. اما دیوید کنســتان می گوید که بررسی دقیق تر 
نشــان می دهد که انتقال داستان اساسا دوشخصیتی 
«اودیسه»، که در آن اودیسئوس هیولای غول پیکر اما 
کله پوکــی که او را به دام انداخته گول می زند، به یک 
ساختار روایتی سه ســویه که ساتیرها را در خود جای 
می دهد، تأثیر عمیقــی بر قصه می گذارد و نقش ها و 
وظایف تمامی بازیگران را دگرگون می ســازد. به جای 
تقابل دوقطبی میان اودیســئوس و سیکلوپس هومر، 
اوریپید یک الگوی سه بخشی پیشنهاد می کند:  دو حد 

افراط که متأثر از یک حد میانه اند.

سال هجدهم    شماره 3915 چهارشنبه   24 دي 1399

«هدف شعر، تغییر بنیادین جهان است».
احمد شاملو
جایزه شعر احمد شاملو ششمین سالِ خود را پشت سر 
گذاشــت و اینک دیگر به عنوان یــک رقابت ادبی دارای 
شناســنامه به شــمار می رود. در این شش دوره برگزاری 
جایزه شــاملو بیش از هزار و هفتاد عنوان مجموعه  شعر 
برای جایزه  ارســال شــده و بی تردید بخشــی از شهرتِ 
جایزه شــاملو وامدار نام شــاعر بزرگ معاصر ما است و 
بخشــی دیگر از اعتبارش از نامِ داوران و همراهانش در 
این ســال ها به دست آمده و البته اســتقبالی که از این 
رقابت ادبی شده است. استقبال روزافزون مخاطبان که 
جایزه  شاملو از اردیبهشت تا آذر ماه هر سال برمی انگیزد 
از یک ســو  و مناقشــات و جدل های پیرامونی و حواشی 
و بحث و گفت وگوها از ســوی دیگر، خواه ناخواه باعث 
ایجاد تکاپو و پویایی در جامعه  ادبی می شــود و اهمیت 

ازیادرفته  شعر و فرهنگ را به جامعه  یادآوری می کند.
از جمله دســتاوردهای جایزه  شــعر احمد شــاملو 
این بوده اســت که تاکنون حــدود ۹۴ عنوان مجموعه 
 شــعر به عناویــن مختلف - همچــون منتخب مرحله  
اول، شایســته  تقدیر، منتخب نهایی، منتخب هوای تازه 
و مدایح بی صله ـ در شــبکه های اجتماعی، رسانه های 
جمعی رسمی همچون خبرگزاری ها و غیره به جامعه  
معرفی شده اند. این تعداد مجموعه معرفی شده نشانگر 
نگاه کثرت گرایانه  نهاد جایزه و داورها بوده. ایجاد فضایی 
برای شنیده شدن جریان های شعری مختلف یکی دیگر 
از اهداف دیگر این مجموعه اســت که به یاری نام بلند 
احمد شــاملو امکانی را برای صــدا دادن به بی صدایان 
شــعر امروز فراهم آورده. همچنان که مشــیت علایی، 
شــاعر و پژوهشگر و از داوران مرحله  دوم پنجمین دوره  
جایزه  شــاملو نیز معتقد اســت: «همین که این جایزه، 
جایزه ای مســتقل اســت، از وجوه امتیاز آن اســت. زیرا 
جوایز دولتــی اگر نخواهیم بگوییم خیلی جانبدارانه اند، 
دست کم می شود گفت صداها و چهره های معترض را 
چندان لحاظ نمی کنند». علیرضا بهنام، شــاعر و منتقد 
ادبــی نیز اعتقاد دارد که بخــش خصوصی تنها نهادی 
است که قابلیت برگزاری جایزه  شعر مستقل را داراست. 
از این روست که هر قدر یک نهاد مستقل را تقویت کنیم 
و هرچه به آن اعتبار دهیم، در اصل به ادبیات مان اعتبار 
داده ایــم و در غیر این صورت با جوایزی مواجه خواهیم 
بود که با اغراض و معیارهایی فارغ از حوزه  ادبیات شکل 
گرفته و فعالیت می کنند. «جایزه شعر شاملو با توجه به 
شــفافیت مالی و اجرائی در روند داوری آثار این قابلیت 
را دارد که اعتبار لازم را در فضای ادبیات ما داشته باشد 

و بتوانــد به فضای ادبیات ما که به شــدت دچار فقدان 
اعتباربخشی است، کمک کند».

از دیگــر رویکردهــا و موارد حائز اهمیتــی که نهاد 
دســت اندرکار و برگزارکننده  این جایزه مد نظر قرار داده، 
یکی تــلاش بــرای تمرکززدایی از پایتخــت در انتخاب 
داورهــا بوده اســت و دیگری اکتفا نکردن به شــهرت و 
صاحب نام بودن برگزیده ها و بها دادن به شاعران جوان و 
کمترشناخته شده که در این زمینه در حد امکان کمابیش 
موفق عمل کرده و در شــش دوره از بین بیش از چهل 
نفــر داور حدود ده نفر از آنان ســاکن پایتخت  نبوده اند. 
کامیــار عابــدی، پژوهشــگر و منتقد ادبی بــر این نکته 
صحه گذاشــت که «هر جایزه ای که به شعر در معنای 
راســتین کلمه توجه داشته باشــد و خود را از قید و بند 

پایتخت نشینی و هم استانی بودن 
و همشهری گری بیرون نگه دارد، 
در خور احترام اســت». محمود 
معتقــدی، منتقد ادبی و شــاعر 
و از داورهــای چهارمیــن دوره  
جایزه  شاملو نیز فرصت یکسان 
قائل شدن برای داورها و شاعران 
دور و نزدیک را مایه  خوشحالی 
دانســته و حرکتی به سود شعر 
و ادبیــات مؤثر در ایجاد نشــاط 
فرهنگی دانســت و افزود «باید 

از مرزبندی های خودی و ناخودی عبور کنیم و امکاناتی 
مســاوی برای همه کسانی قائل باشیم که در راه اعتلای 

فرهنگ این جامعه می کوشند».
نهادهــا و جوایــز ادبی مســتقل در شــرایط دشــوار 
اجتماعی و فرهنگی سال های اخیر به زحمت توانسته اند 
روی پا بایســتند و حیاتشــان را ادامه دهند، جایزه  شــعر 
شــاملو نیز از این قاعده مســتثنا نبوده اســت و چنان که 
آیدا ســرکیس یان (شــاملو) در یادداشــت کوتاهش به 
تلاش جایزه در این شــش دوره برای بقا اشــاره می کند. 
با این حال برخی از انتقادات نیز در ســوی دیگر، پرداختن 
بــه امور فرهنگی همچون برگزار کــردن جوایز ادبی را در 
شرایط دشــوار  و وجود مصایب اجتماعی، صله ای کاذب 
دانسته اند. دبیرخانه  جایزه  شعر شــاملو سال گذشته در 
مراســم نشست خبری پنجمین دوره  این جایزه اعلام کرد 
کــه «عزم برگزارکنندگان زاده  اراده   تسلیم نشــدن در برابر 
اندیشــه های انفعال طلب و مســئولیت گریزی ا ست که 
با هزار بهانه  و ترفند گوشــه  عافیت جســتن و بی عملی 
را تجویــز می کنند تا در اتاقی بی روزن و بی هوا نشســتن 
و نالیدن را صورتی موجه  ببخشــند». ســعدی گل بیانی 

شــاعر، منتقد ادبی، مترجم شعر و از برگزیدگان نخستین 
دوره  جایزه و از داورهای پنجمین دوره  آن «وظیفه  شــعر 
را در این شرایط، پیشگیری از فراموشی فاجعه و ویرانی» 
دانســت: «جایزه  ادبی حیاتــش را از ادبیــات می گیرد و 
ادبیات هم به نوبه  خود، حیاتش را حتا از فاجعه، هرچند 
که این لزوما به معنای تبدیل کردن انسداد و امر فاجعه بار 
به زیبایی شناســی نیست. پس بیراه نیست اگر به  ضرورت 
جایزه  ادبی مســتقل رأی بدهیم». همچنین علیرضا آبیز، 
شــاعر برگزیده  چهارمین دوره جایزه و داور پنجمین دوره 
آن دســت به عمل زدن و کاری کردن در شــرایط دشوار و 
خاکستری را حتا اگر نیازمند پذیرش شرایطی ناگزیر باشد، 
امری مفید قلمــداد کرد. «تردید ندارم کــه کار کردن، به 
هر شــکلی که باشــد، بهتر از کاری نکردن است. تجربه  
تاریخی نشــان داده کسانی که 
در شرایط خاکســتری دست به 
انجام عملــی زده اند، در نهایت 
از  نتیجه  عملکردشــان مفیدتر 
کسانی بوده که گرایش های تند 
داشته اند و همه چیز را فقط نفی 
کرده اند و سیاه وســفید دیده اند. 
این گرایش رمانتیک رادیکال که 
نوعی جوان سری در آن هست و 
الزاما منحصر به جوان ها نیست، 
توجیهی ا ست برای هیچ کاری 
نکردن و در شرایط فعلی فایده ای به حال ادبیات ندارد».

جایزه  شــعر احمد شــاملو یکی از رقابت های ادبی 
بخش خصوصی و مستقل ایران است که از سال ۱۳۹۴ 
به همت و با تلاش اعضای مؤسســه  الف. بامداد بنیان 
گذاشته شد. مؤسســه  الف. بامداد مؤسسه ای فرهنگی 
پژوهشی ا ست که از سال ۱۳۸۹ به مدیریت آیدا شاملو، 
همســر احمد شــاملو و به یاری چند تن از دوســتان و 
علاقه مندان به شــاعر اداره می شــود. دبیری این رقابت 
ادبــی را در ســال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ (دوره های اول و 
دوم) حافظ موســوی بر عهده داشته است، پس از آن، 
از ســال ۱۳۹۶ تاکنون (دوره های سوم، چهارم، پنجم و 
ششم) کار در قالب دبیرخانه به دبیری سولماز سپهری 
انجام گرفته است. شــمس لنگرودی و علی بابا چاهی، 
فرزاد آبــادی و ســعدی گل بیانی، آیدا عمیدی، شــوکا 
حسینی و شهریار وقفی پور، حسن همایون و علیرضا آبیز 
و فرشاد ســنبل دل برگزیدگان دوره های نخست تا ششم 

این رقابت ادبی بوده اند.
جایزه  شعر شاملو، هر سال از میان مجموعه شعرهای 
چاپ اول منتشرشده در سال قبل که برای شرکت در این 

رقابت ادبی ارســال می شــود، مجموعه  شــعر برگزیده  
ســال گذشــته را انتخاب و معرفی می کنــد. این جایزه  
شــامل تندیس، لوح تقدیر و جایزه  نقدی اســت که در 
مراسمی در ســالروز تولد احمد شــاملو، ۲۱ آذر ماه، به 
برنــده اهــدا می شــود. داوران هــر دوره را دبیرخانه  با 
مشورت هیئت مدیره  مؤسسه انتخاب می کند. آثار رسیده 
به دبیرخانــه در دو مرحله مورد داوری و بررســی قرار 
می گیرد. در مرحله  اول، هیئت ســه نفره  داوران آثار را بر 
اساس معیارهای استخراج شده از نظرات مکتوب احمد 
شــاملو درباره  شعر نو بررســی می کنند و به جنبه های 
گوناگون هر اثر جداگانه امتیاز می دهند. ســپس داوران 
از میــان آثاری کــه بالاترین امتیاز را کســب کرده اند، در 
ایــن مرحله بنا بر اجماع نظر و همفکری اعضای هیئت 
داوران بــا لحاظ کردن میزان امتیاز کسب شــده  کتاب ها، 
حــدود ۱۵ اثر برای شــرکت در مرحلــه ی دوم انتخاب 
می شــوند. داوران مرحله  اول از میان شاعران، منتقدان 
ادبــی  یا مترجمان حوزه  شــعر انتخاب می شــوند تا در 
وهله  نخســت، عیار و محک اصلی هویت شــعری آثار 
باشد؛ چرا که «اثر هنری پیش از آنکه بار تعهد یا التزامی 
را به دوش بکشــد، باید هویت هنری خود را ثابت کند» 
(«درباره  هنر و ادبیات»، احمد شاملو). داورهای مرحله  
دوم از میان شــاعران، منتقدان ادبی و نیز روشنفکرانی 
انتخاب می شوند که گاه علاوه بر حوزه    شعر و ادبیات در 
زمینه های دیگر هنر و علوم انســانی نیز فعالیت دارند تا 
از طریق این افراد، به مثابه  واسطه  اجتماع، ادبیات و هنر، 
«فرهنگ هنری جامعه» نیز تا حدی در انتخاب مجموعه 
شــعر برگزیده  جایزه  احمد شاملو ســهیم شود؛ چرا که 
شــعر در آرمان احمد شاملو نه شعری  است فرهیخته، 
نه تجرید صــرف  و در زمره  رویکرد «هنر برای هنر» و نه 
شــعری ا ست عامه پســند و بازاری؛ شعر آرمانی در نظر 
شــاملو، شعری  است که به شــهادت تاریخ برمی خیزد، 
شــعری اجتماعی که آرمان هنر را تعالی تبار انســان و 

اثرگذاری بر جامعه می داند.
در این شش دوره جایزه شعر شاملو، ۴۴ نفر به عنوان 
داور بــا این جایزه همــکاری کرده اند که ایــن افراد یا از 
شــاعران و منتقدان ادبی باســابقه از طیف ها و نحله ها 
و بــا رویکردهای مختلــف بودند یا از مترجمان شــعر 
پیش کسوت و نیز اندیشمندانی در حوزه های دیگر علوم 
انســانی همچون نقد ادبی، هنر، فلسفه و زبان شناسی. 
به این ترتیب جایزه  شــعر شاملو توانســته است به یکی 
دیگــر از اهدافــش کــه برقــراری پیوند گمشــده میان 
نحله های گوناگون نظری و صاحب نظران در حوزه های 

مختلف زبان فارسی بوده دست یابد.

نوزدهم اکتبر ۲۰۲۰ یک قرن از درگذشــت جان سیلاس رید۲ روزنامه نگار 
می گذرد. او در یک گور کوچک در کرملین، نزدیک لنین و شخصیت های دیگر 

اتحاد جماهیر شوروی آرمیده است.
باســکز مونتالبان۳ گفته بــود که اگــر ادوارد اچ. کار۴ انگلیســی، بهترین 
نویســندهٔ انقلاب بلشویکی از فاصله ای دور به شمار می آید، جان رید بهترین 
روزنامه نگار آن اســت. رید، روزنامه نگار، نویسنده، شاعر و کنشگری آمریکایی 
بــود که در زندگــی کوتاهش (۳۲ ســال، از ۱۸۸۷ تا ۱۹ اکتبــر ۱۹۲۰) در دو 
رویدادی حضور داشــت که به کلی تاریخ را دگرگون کردند. نخســتین رویداد 
انقــلاب مکزیکِ پانچو ویلا۵ بود (که او را دماغ گنده۶ می  خواند). رید در یورش 
به شــمال مکزیک در ســال ۱۹۱۱ وی را همراهی کــرد و خبرهای این رویداد 
را پوشــش داد. ثمرهٔ این گزارش ها یکی از بهترین کتاب های او شد: «شورش 
مکزیک»۷ (این روزها در اسپانیا از نو انتشار یافته است). دومین رویداد انقلاب 

بلشویکی روسیه در سال ۱۹۱۷ بود.
وقتی انقلاب در شــهر پتروگراد آن زمان (ســپس لنینگراد و سن پترزبورگ 
کنونی) آغاز شد، رید غرق آن گردید و زندگی  خود صرف جریان های روزمرهٔ آن 
کرد. با قهرمانان آن قیام مصاحبه کرد (دو نفر از آن ها، یکی کرنســکی۸، رهبر 
دولت موقت علیه بلشویک هایی که قیام کرده بودند و دیگری تروتسکی، که 
به همراه لنین رهبری تسخیر کاخ زمستانی را بر عهده داشت). این مصاحبه ها 
از اهمیت جهانی برخوردار بودند. رید با این دو نفر و بقیه کسانی که بعداً قیم 
مردم (وزیر) در دولت اول بلشــویکی شدند هم نشینی داشت. هنگامی که به 
نیویورک بازگشــت، تعداد بی شماری از یادداشت ها و اسناد او را از آنچه روی 
داده بــود ضبط کردنــد، اما او یکی از کتاب های مهم انقلاب روســیه و تاریخ 
روزنامه نگاری را نوشــت: «ده روزی که دنیا را تکان داد»۹ این کتاب در ســال 
۱۹۱۹ انتشــار یافت. او دو ســال پیش از آن، با کوله باری از اندیشــه های چپ 
خود (که از دنیای اتحادیه گرایی و کمونیسم آمریکایی نشئت گرفته بود) وارد 
پتروگراد شــد و در آنجا با نظریه های مبارزان بلشویک احساس نزدیکی کرد. 
رید می گوید: «در بازگو کردن تاریخ آن روزهای بزرگ، ســعی کرده ام وقایع را 
از دید تحلیل گری وظیفه شــناس و امین و واقع گرا ببینم. وقایع بزرگ و زندگی 
روزمره، صدای رهبران و گفت  و گوها در ســنگرها، کافه هــا، اتوبوس ها...». او 
در مؤسسهٔ اســمولنی۱۰ که «مانند کندویی غول پیکر پر از سروصدا و فعالیت 
بود» کار می کرد. در اسمولنی او شاهد رسیدن لنین بود که تا آن زمان مخفی 
شده بود. تروتســکی، رئیس کمیتهٔ نظامی انقلاب و مسئول برنامه  ریزی قیام، 
لنین را پذیرفت و دفتر خود را در طبقهٔ دوم اســمولنی به او داد. لنین با لباس 
مبدل وارد شــده بود (لباس کهنه ای مانند لباس کارگران، عینک و کلاه گیسی 
که در آنجا از ســر برداشت؛ علاوه  بر این، ریش های مایل به قرمزی را که وجه 
ممیزه اش بود تراشــید تا پلیس ها شناســایی اش نکننــد). ولادیمیر آنتونوف 
اوسیانکو۱۱ نوشــت: «ممکن بود او را با یک مدیر مدرسه یا یک کتابفروش پیر 
اشــتباه بگیرید. کلاه گیس خود را که برداشت [...] چشمانش را شناختیم، که 

مثل همیشه با برقی از شوخ  طبعی می درخشید».
اولین برداشــت های ریــد در «ده روزی که دنیا را تــکان داد» بازتاب پیدا 
می کنــد: «مردی کوتاه  قد و تنومند بود، با ســری طاس و بــزرگ که بر گردنی 
محکم استوار بود. کت وشلواری کمابیش مستعمل به تن داشت و شلوارش 

کمی برایش بزرگ بود. او هیچ  ویژگی خاصی نداشت که برای مردم شخصیتی 
قابل ســتایش را تداعی کند...». چــاپ اول «ده روزی که دنیا را تکان داد» دو 
پیشگفتار داشت که از آن ها برمی آید این کتاب برای رهبران بلشویک، شخص 
لنین و همسرش نادیا کروپسکایا۱۲، چقدر اهمیت داشته است. لنین می گوید: 
«کتاب جان رید را با علاقهٔ شــدید و توجه عمیق خواندم و این اثر را از صمیم 
قلب به کارگران در سراســر جهان توصیه می کنم» و کروپســکایا بر این تأکید 
می کند که در نگاه اول عجیب به نظر می رســد کــه این کتاب را یک خارجی 
نوشــته باشد: «جان رید با انقلاب روســیه پیوندی ناگسستنی دارد». او عاشق 
روسیهٔ شوروی بود و به آن احساس نزدیکی می کرد و بر اثر تیفوس درگذشت 
و در زیر دیوار قرمز کاخ کرملین به خاک ســپرده شد. چه کس دیگری مراسم 
خاکســپاری قربانیان انقلاب را آن  طور که جان رید توصیف کرده شــرح داده 
اســت تا سزاوار چنین افتخاری باشــد؟ در حقیقت، رید کتابش را در نیویورک 
نوشت اما چون روند دائمی انشعاب چپ آمریکایی بسیار او را رنج می داد به 
مسکو بازگشت و در آنجا بر اثر بیماری تیفوس درگذشت. او در مسکو قهرمان 
انقلاب شــناخته شد و در کنار دیگر قهرمانان تاریخ اتحاد جماهیر شوروی به 
خاک ســپرده شد: استالین، کروپسکایا، گاگارین، اینســا آرماند۱۳، کالینین۱۴، لونا 
چارسکی۱۵ کلارا زتکین۱۶، الکساندر اکالونتای۱۷ و... همگی در کنار آرامگاه لنین 

خفته اند.
در آثار رید حضور «دنیای اســتالینی» بسیار کم  رنگ است. استالین تا زمان 
مرگ لنین در سال ۱۹۲۴ در سطح سایر رهبران (به  ویژه تروتسکی) نبود و فقط 
با دســت کاری تاریخ درصدد بود تا روند دیگری را به ثبوت برســاند. حکایتی 
وجــود دارد که کاترین مریدیل۱۸ تاریخ نــگار، در کتاب«قطار لنین»، آن را آورده 
است. او در این کتاب، سفر معمار انقلاب را از زوریخ به پتروگراد روایت می کند 
و می گوید هســتهٔ کوچکی از رفقا، که اســتالین در میان آن هــا نبود، در قطار 

مهروموم شــده ای که به ایستگاه فنلاند رسید لنین را همراهی می کردند. یکی 
از تصاویر شناخته  شدهٔ این سفر، که به شیوه ای بسیار واقع گرایانه در دهه های 
بعد به تصویر کشیده شده است، لحظه ای را نشان می دهد که لنین در آوریل 
۱۹۱۷ به پایتخت آن زمان روسیه پا گذاشت. در نقاشی رنگ روغنی، او در حال 
پایین آمدن از یک واگن درجهٔ ســه اســت و یک قدم بالاتر از او یک بلشــویک 
خشــن، با کلاه و سبیل های ســیاه و با نگاهی مستقیم به ناظر، دیده می شود. 

او استالین است!
اسامی کســانی که در زیر دیوار کرملین دفن شده اند با حروف سیریلیک۱۹ 
نوشته شده اســت و کسانی که این الفبا را نشناســند در یافتن مقبرهٔ کوچک 
جان رید، که اکنون صد سال از مرگ او می گذرد، دچار مشکل می شوند، کسی 

که تروتسکی « نگاه ساده دلانهٔ» او را در «تاریخ انقلاب روسیه» برجسته کرد.
پی نوشت ها

Joaquín Estefanía .۱؛ اقتصاددان، نویسنده و روزنامه نگار، او فعالیت حرفه ای 
Informa-) «خود را از سال ۱۹۷۴ به عنوان سردبیر روزنامهٔ «اینفورماسیونِس
ciones) آغاز کرد. اســتفانیا از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ مدیر روزنامهٔ «ال پائیس» 
بود و در زمان مدیریت او ماریو بارگاس یوسا همکاری اش را با آن روزنامه آغاز 
کرد. او همچنان به نوشــتن ستون هایی در مورد اقتصاد در «ال پائیس» ادامه 

داده و تاکنون چندین کتاب درباره اقتصاد نوشته است.
John Silas Reed .۲؛ شــاعر، روزنامه نــگار و انقلابی کمونیســت آمریکایی و 
نیز از پشتیبانان بلشــویک ها و حکومت شوروی و از طرفداران ولادیمیر لنین. 
او از تاریخ  نویســان مهــم انقلاب اکتبر بود و کتاب معروفــش، در گزارش این 
انقلاب، «ده روزی که دنیا را تکان داد»، شــاید معروف ترین کتابی باشد که در 
مورد انقلاب اکتبر نوشته شده است. همسر او، لوییس بریانت، نیز نویسنده ای 

مارکسیست و بلشویک بود. او نیز از تاریخ نویسان انقلاب به شمار می رود.
3. Vázquez Montalbán
4. Edward H. Carr
5. Pancho Villa
6.el chatito
7. México insurgente
8. Kerénski
9. Ten Days That Shook the World
10. Smolny
مؤسســه اسمولنی، عمارتی فرهنگی است که در ســال های ۱۸۰۶-۱۸۰۷ به 
ســبک پالادیان (Palladian) در سن پترزبورگ ساخته شده و در دوران انقلاب 
اکتبر به عنوان دفتر مرکزی بلشــویک ها که در تاریخ روسیه نقش مهمی ایفا 
کرد، انتخاب شد. امروزه یک مجسمهٔ لنین در محوطه مقابل این بنا قرار دارد.
11. Vladímir Antónov-Ovseyenko
12. Nadia Krupskaya
13. Inessa Armand
14. Kalinin
15. Lunacharski
16. Clara Zetkin
17. Alexandra Kollontai
18. Catherine Merridale
Cyrillic .۱۹؛ ســیریل مقدس نخســتین الفبای آوانویســی را به مردم اسلاو 
آموخت و امروزه همین الفبا، با کمی تغییر، در روســیه و بلغارستان و اوکراین 

و... کاربرد دارد.

یادداشتی از خواکین استفانیا۱ درباره جان رید

یک قرن پس از وقایع نگار انقلاب اکتبر 

گزارشی از شش دوره جایزه شعر احمد شاملو
به شهادت تاریخ
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ترجمه غلامرضا 
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نشر بیدگل

جوزف اندروز
هنرى فیلدینگ
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